
 ایران چگونه ابتکار عمل را  ایران چگونه ابتکار عمل را 
در میدان نبرد به دست گرفت؟در میدان نبرد به دست گرفت؟

حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران چه 
اهداف راهبردی را دنبال می‌کند؟

  در مـــورد اهـــداف حمله باید به ســـه بـــه علاوه یک 
هدف اشـــاره کرد. به ایـــن ترتیب که آمریـــکا و رژیم 
صهیونیســـتی در 3 هدف مشترک هســـتند و رژیم 
یـــک هـــدف را در بلنـــد مدت عـــاوه بر ســـه هدف 
مشـــترک در این جنگ دنبال می‌کنـــد. نکته بعدی 
اینکه این ســـه هدف مشـــترک ذومراتب هســـتند. 
یعنـــی به صورت پلکانی اهمیت دارند و هدف ســـوم 
هـــدف غایی اســـت اما اگـــر هـــدف اول هم حاصل 
شـــد خب به یکی از اهدافشان در جنگ رسیده‌اند. 
در این راســـتا هـــدف غایی آنهـــا که هدف ســـوم و 
نهایی هم هســـت تغییر رژیم اســـت، اگر این هدف 
حاصل نشـــد آنها درپی این هستند که با وارد آوردن 
خسارات سنگین امکان بازآرایی قدرت منطقه‌ای را 
بـــرای ایران تا چند ســـال به تعویـــق بیندازند. هدف 
ابتدایی آنها نیز تغییر رفتار جمهوری اســـامی ایران 
در قبال سیاســـت‌های غرب و آمریکا است. چنانچه 
مصر در دوره انورســـادات بعد از جنـــگ 1967 و ژاپن 
بعـــد از جنگ جهانـــی دوم این سیاســـت را با حفظ 
نظام سیاســـی قبلی در پیش گرفتنـــد. در این بین 
رژیم صهیونیســـتی یک هـــدف دیگر هـــم دارد و آن 
کینه و عداوت تاریخی اســـت که نســـبت به جغرافیا 
و مرزهای ایـــران دارد و تجزیه ایران را دنبال می‌کند. 
البته چـــون آمریکایی‌هـــا در این زمینـــه همراهی و 
جدیتی هنـــوز از خود نشـــان نداده‌انـــد، این هدف 

جزو اهداف راهبردی کلان نیســـت.
 

 آیا این اهداف با واکنش مستقیم ایران علیه 
پایگاه آمریکا در منطقه دچار اختلال شده 

است؟
دقیقـــاً اقدامـــات ایران ســـبب شـــد تا محاســـبات 
طرف مقابل با چالش جدی مواجه شـــود. اساســـاً 
مســـأله‌ای کـــه محاســـبات آمریکایی‌هـــا را بـــر هم 
زد ایـــن بود که ایـــران جنـــگ را برخـــاف جنگ ۱۲ 
روزه ایـــن بار در ســـطح منطقـــه هم دنبال کـــرد. در 
طـــول تاریخ تقابـــل آمریکا بـــا ایران همـــواره اینطور 

بـــوده کـــه تنـــش و مدیریت تنـــش پله پلـــه صورت 
می‌گرفت اما سیاســـت ترامپ در مواجهـــه با ایران 
از همـــان ســـال 2016 ایـــن بـــود که ســـطح تنش را 
ناگهـــان 10 پلـــه افزایـــش دهد چـــرا کـــه معتقد بود 
ایـــران تنش‌هـــای اینچنینی را با اقدامـــات تاکتیکی 
و کوتـــاه مـــدت دفع می‌کنـــد اما اگر ناگهان ســـطح 
تنـــش 10 پلـــه افزایش یابـــد ایـــران به دلیـــل اینکه 
دارایی‌هـــای ارزشـــمندی دارد و قصـــد نـــدارد آن‌ها 
را از دســـت بدهـــد مســـتقیماً وارد فضـــای مدیریت 
تنـــش خواهد شـــد. مثال روشـــن آن نیـــز توضیح 
ســـردار شـــهید حاجی زاده در مورد اقـــدام ایران در 
عیـــن الاســـد در واکنش به ترور شـــهید ســـلیمانی 
بـــود.  اما این روند در این هشـــت ســـال به ســـمتی 
رفـــت که این ادراک بـــه صورت کامـــل در بین ایرانی 
ها شـــکل گرفـــت که مـــا بایـــد در زمانی کـــه قدرت 
کافی داریـــم ورق را به نفع کشـــور برگردانیم و اجازه 
تضعیف بیـــش از این را ندهیم. به عبـــارت دیگر در 
ســـال 2026  برای اولین بار مقامـــات تهران هم این 
درگیری‌هـــا را جنگ وجودی می‌بیننـــد و همین امر 
هم ســـبب شـــده که واکنش گســـترده تر باشـــد تا 
محاســـبات دشمن برهم زده شـــود. این بار واکنش‌ 
ایـــران بـــه نحوی اســـت که بـــا اســـتفاده از ظرفیت 
جغرافیـــای خـــود هزینه اقدامـــات را صرفـــاً متوجه 
رژیم صهیونیســـتی نمی‌کند و آمریـــکا و متحدان او 
نیـــز این هزینه را پرداخت می‌کنند. اســـتفاده از این 
ظرفیت‌ها مثل تنگه هرمـــز برای حفاظت از مردم و 

کشـــور یک ضـــرورت انکار ناپذیر اســـت.

آیا نبود یک هدف روشن در سیاست جنگی 
ترامپ نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت 

بحران است یا نشانه‌ای از سردرگمی راهبردی 
در واشنگتن؟ و اساساً چقدر از اهدافش در 

این جنگ تا اینجا تحقق یافته است؟
وضعیت کنونی اساساً به صورت جدی نشان‌دهنده 
ســـردرگمی راهبردی اســـت و این تعبیری است که 
خود اندیشـــکده‌های آمریکایی هم بـــه کار می‌برند. 
براســـاس آنچـــه در ابتـــدا عنـــوان کـــردم اهـــداف 

راهبـــردی آمریکا مشـــخص اســـت امـــا در حالی که 
بانک اهداف عملیاتی و نظامی آن تقریباً تمام شده 
نتوانســـته نتایـــج راهبردی بـــرای آمریکا بـــه همراه 
داشـــته باشـــد. همین‌جاســـت کـــه سوءمحاســـبه 
آمریـــکا نمایان می‌شـــود. آنهـــا گمـــان می‌کردند با 
از میان برداشـــتن سران نظام شـــاهد جنگ قدرت 
در کشـــور خواهند بود و بعد از آن بحث فروپاشـــی 
درون حاکمیت مطرح می‌شـــود امـــا در عمل اتفاق 
دیگـــری افتـــاد و بخش نظامی کشـــور با قـــدرت به 
اهـــداف از پیـــش تعیین شـــده در جنـــگ ضربه زد 
و بخـــش نظامی و بوروکراســـی کشـــور در خدمات 
عمومـــی کامـــاً پویـــا و بـــدون ضعف وظایـــف خود 
را انجـــام  دادنـــد. در بحـــث اهـــداف تاکتیکال هم 
مشخصاً در بحث هســـته‌ای، در بحث موشکی و در 
بحـــث منطقه‌ای مطلقـــاً اتفاق مثبتی بـــرای امریکا 
رقم نخـــورد. در موضوع هســـته‌ای هم کـــه تاکنون 
آن‌ها دستاوردی نداشـــتند و هرچه بوده مربوط به 
جنگ 12 روزه اســـت و ایران کماکان دارایی 400 کیلو 
اورانیـــوم 60 درصد را حفظ کـــرده و واقعیت میدانی 
نیـــز نشـــان می‌دهد که حتـــی در موضوع موشـــک 
و منطقـــه با بازیابی قـــدرت حزب‌الله لبنـــان، ایران 
وضعیـــت توانمندتـــری نســـبت به گذشـــته از خود 
بروز داده اســـت. یـــا اینکه مقاومت اســـامی عراق 
وارد عملیات‌هایـــی شـــد  که تا به حال نشـــده بود. 
نمونه آن انهدام ســـامانه سی رام مستقر در سفارت 
آمریکا در بغـــداد یا حمله به پایـــگاه ویکتوریا آمریکا 
در عـــراق، اما ســـطح ســـومی کـــه باید مـــورد توجه 
قـــرار داد ناظـــر به آینـــده اســـت. از آنجا کـــه تا الان 
اهداف تاکتیکال کـــه واقع‌بینانه بودن آن نیز محل 
ســـؤال اســـت، محقق نشـــده و به نتایـــج راهبردی 
هم نرســـیده اســـت؛ این تصـــور وجـــود دارد که طی 
هفته‌هـــای آتی دشـــمن بـــه تصعید تنـــش مبادرت 

کند تـــا از شکســـت فاجعه‌بار جلوگیـــری کند.

در صورت ادامه درگیری‌ها، سناریوهای 
محتمل برای آینده جنگ میان ایران از یک سو 

و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر چیست؟
پیـــش از هر چیـــز باید گفت کـــه ایران نشـــان داده 
برای هر ســـناریویی آمادگی کامل دارد. اگر دشـــمن 
بنا را بر آتش‌بس بگذارد، ایـــران مواضع خود را قبلاً 
در این خصوص اعلام کرده و شـــروط را مطرح کرده 
اســـت، اما اگر دشـــمن بخواهد با یـــک روایت پیروز 
از میـــدان خارج شـــود و به نوعی نشـــان دهد که از 

سر اســـتیصال به ســـراغ آتش‌بس نرفته 
ممکن اســـت با هدف دســـتیابی 

به یـــک هدف تاکتیکـــی یا یکی 
از اهـــداف راهبـــردی اقدام به 
تصاعـــد تنـــش کند کـــه البته 
ایران برای همه این ســـناریو‌ها 
کارت‌های بـــازی مهمی دارد که 

می‌توانـــد بـــازی طـــرف مقابل را 
دهد. تغییر 

آخرین مطلبی که می‌تـــوان در این 
مـــورد عنـــوان کـــرد این اســـت 

کـــه دو متغیر مهـــم برای 
ه  ینـــد آ ی  ها یو ر ســـنا

مطرح اســـت یکـــی زمـــان و چگونگـــی آتش‌بس که  
بســـیار اهمیت دارد و متغیر دوم هم آینده تنگه هرمز 
اســـت، چه در دوره جنگ چه در دوره پســـاجنگ؛ ما 
ایـــن دو مقوله را بایـــد تعیین تکلیف کنیم و اساســـاً 
این دو متغیر فوق‌العاده در شـــکل‌گیری سناریوهای 
آینده مهم اســـت به تعبیری نمی‌شـــود در مورد هیچ 
ســـناریویی صحبت کرد مگر اینکه بـــه این دو بحث 

بپردازیم.

نوع واکنش نظامی ایران در برابر حملات 
آمریکا و اسرائیل بر چه منطق راهبردی استوار 
است؛ بازدارندگی محدود یا ورود به یک تقابل 

گسترده‌تر؟
قطعـــاً گزینـــه دوم با یک تبصـــره در دســـتورکار ایران 
اســـت. یعنی ایـــران انتخاب کرده بـــا مزیت‌هایی که 
جغرافیـــا در اختیارش قرار داده اســـت در یک تقابل 
گســـترده‌تر وارد شـــود. این اقدام با هدف برهم زدن 
محاســـبات دشـــمن اســـت، البته با یک تبصره و آن 
اینکـــه شـــدت عمل ایـــران وابســـته به اقـــدام طرف 
مقابل اســـت. به این معنا که اگر طرف مقابل گزینه 
آتش بـــس پایدار را مطرح کند ایـــران رفتار خود را در 
آن چهارچـــوب مدیریت می‌کند. منتهـــی ایران این 
گزینـــه را بـــه جد دنبـــال می‌کند که پشـــیمانی طرف 
مقابـــل برای حملـــه به ایـــران ثابت شـــود و به نوعی 

بازدارندگی ایران تثبیت شـــود.
این نشـــان می‌دهد که ایران به دنبال آن نیســـت که 
جنـــگ را به یـــک جنگ وجـــودی یا  بازی بـــا حاصل 
جمع صفـــر تبدیل کنـــد اما محکـــم هم ایســـتاده و 

می‌جنگد تـــا بازدارندگی شـــکل بگیرد.
 در این زمینه باید ســـه نکته کلـــی را در نظر بگیریم: 
نکته اول، اینکه شـــما ببینید نـــوع تاکتیک مبارزاتی 
ایران و اســـتراتژی جنگـــی ایران به نحوی اســـت که 
ســـه مســـأله کلان را رقـــم بزند. مســـأله اول به ســـه 
روند تقســـیم می‌شـــود که بـــه دلیل نـــوع تاکتیک و 
اســـتراتژی ایران شـــکل گرفته اســـت. این ســـه روند 
عملاً فضایـــی را ایجاد کرده که بـــه زیان طرف مقابل 
اســـت و باعث شده گذشـــت زمان از این نظر به نفع 
ایـــران و بـــه ضرر طـــرف مقابل باشـــد. اولیـــن روند 
بحث تنگـــه هرمز اســـت که اگـــر تنگه کوتـــاه مدت 
بســـته بماند اتفـــاق خاصـــی را در انـــرژی و موج‌های 
کوتاه مدت ایجاد می‌کند اما اگر بســـته شـــدن تنگه 
طولانی‌تـــر شـــود شـــاهد آن خواهیم بود کـــه اوضاع 
بازار برای حداقـــل 15 محصول راهبردی در دنیا دچار 
چالش خواهد شـــد. در حـــال حاضـــر ۱۵ محصول 

بـــزرگ از تنگـــه عبـــور می‌کننـــد و هر کـــدام حداقل 
۱۰ درصـــد از کل آن محصـــول را در بـــازار جهان تأمین 
می‌کنند. یکی از این محصولات نفـــت و فرآورده‌های 
آن مثـــل  گازطبیعـــی،  گاز مایع و ال ان جی اســـت و 
محصـــولات مهم دیگـــری نیـــز وجـــود دارد. اگر نفت 
عبـــوری از تنگه هرمز نزدیک به ۳۰ درصد کل صادرات 
جهانی نفت را شامل می‌شـــود، 14 محصول راهبردی 
دیگـــر نیز وجود دارد که بایـــد از تنگه عبور کند و اینها 
حداقل هـــر کدام 10 درصـــد بازار را تأمیـــن می‌کنند.
لذا بســـته بودن میان مـــدت تنگه مشـــخصاً در این 
زمینـــه یـــک شـــوک بـــزرگ و فراتـــر از مســـائل کوتاه 
مدت رقم خواهـــد زد و یک رویداد بـــزرگ بنیادین در 
بازارهـــای جهانی خواهد بـــود. روند دوم این اســـت 
که ایـــران در نـــوع حملات موشـــکی‌ طـــوری بود که 
پدافنـــد طـــرف را دچار آســـیب کـــرد. این آســـیب در 
دو سطح اســـت: یک ســـطح  مربوط به رادار، رصد و 
ردگیری اســـت و ســـطح دوم، ذخایر موشکی دشمن  
بـــرای  ردگیری و دفع حمله  اســـت. مـــا از لحاظ رادار 
تقریبـــاً نیمی از ســـامانه‌های تـــاد در منطقـــه را دچار 
نابـــودی و انهدام کامل کردیم و کار به جایی رســـیده 
کـــه آمریکا آخرین ســـامانه تـــاد را که در کـــره جنوبی 
مســـتقر بود وارد منطقـــه می‌کنـــد و الان کره جنوبی 
بی دفاع شـــده اســـت. یا اینکـــه آمریکا به اســـترالیا 
فشـــار وارد کرده اســـت تا رادار هواپیمایـــی خود را در 
ســـرزمین‌های اشـــغالی مســـتقر کند. شـــاهد مثال 
ایـــن نیاز این اســـت که حملات اخیر موشـــکی ایران 
به ســـرزمین‌های اشغالی در شـــرایطی صورت گرفت 
که طـــرف مقابـــل حتی نتوانســـت آژیرهای هشـــدار 
مـــرگ را به صـــدا درآورد. حتـــی بعضاً پیـــش آمده که 
آژیـــر در مناطق اشـــتباه به صدا درآمده و موشـــک در 
منطقـــه دیگـــری اصابت کرده کـــه این حاکـــی از وارد 
آمدن آســـیب جدی به ســـامانه های رهگیـــر و ردگیر 
آنهاســـت. بـــه اذعان خـــود آنها تـــا حـــدود 70 درصد 
رهگیـــری انجام می‌شـــود و بـــا تداوم حمـــات ایران 
ممکن اســـت تـــا دو هفتـــه دیگر وضعیت بـــه نحوی 

شـــود که کاملاً ســـپر پدافندی از بیـــن برود.
روند ســـوم بحث  نقطه شکست کشـــورهای حاشیه 
خلیج فارس اســـت. نقطه شکســـت آنها به مســـائل 
مالی و ســـرمایه گـــذاری خارجی متصل اســـت و این 
سرمایه گذاری به مثابه فونداسیون این کشورهاست 
و اگـــر ایـــن فرار ســـرمایه فعلی تـــداوم یابـــد می‌توان 

گفت کل این ســـاختمان نابود می شـــود.
پـــس اولین مســـأله این اســـت کـــه در هر ســـه مورد 
ایـــن روند وضعیت طـــرف مقابل دو هفتـــه بعد بدتر 

از امـــروز خواهـــد بـــود، لـــذا گذشـــت زمان بـــه ضرر 
دشـــمن اســـت. دومین نکته‌ در مورد اینکه چرا ایران 
تقابل گســـترده‌تر را انتخاب کرده، این است که ایران 
عمق و محـــدوده جغرافیایی نبـــرد را تعریف می‌کند 
نه طرف مقابـــل؛ یعنی طرف مقابل جنگ را شـــروع 
کـــرد اما این ایـــران بـــود که ابتـــکار تنگه هرمـــز را به 
دســـت گرفـــت، این ایران بـــود که منطقـــه را درگیر و 
تعریف کرد که در هر مقطـــع زمانی و در هر عملیات، 
کـــدام بخش از منطقه درگیر شـــود. در مواقعی ایران 
تشخیص می دهد عربســـتان را از آتش دور نگه دارد، 
در مواقعی تشـــخیص مـــی دهد پایـــگاه آمریکایی  در 
عربســـتان را هم هدف قـــرار دهـــد. در مواقعی اردن 
را از جنـــگ دور نگـــه می‌دارد و در مواقعی تشـــخیص 
می دهد بایـــد به پایگاه هـــای آمریـــکا در اردن حمله 
شـــود. تعریف میـــدان نبـــرد در اختیار ایران اســـت و 
نشـــان داد کاملاً اراده موردی دارد و مسائل ملاحظات 
سیاســـی، امنیتی و غیـــره هم باعث نمی‌شـــود رفتار 

ایران کاملاً مقید شـــود.
از لحـــاظ عمـــق و شـــدت هـــم ایـــن ایران اســـت که 
عمق  و شـــدت عملیات را تعریـــف می‌کند، این یعنی 
وقتی رژیم صهیونیســـتی به پالایشـــگاه ما حمل کرد 
و خواســـت زمین و موضـــوع بازی را خـــودش تعریف 
کنـــد، نـــوع واکنش ایـــران به نحـــوی بود کـــه آمریکا 
با اقـــدام رژیم صهیونیســـتی مخالفت کـــرد و بعد از 
آن ایـــن اتفاق از ســـوی رژیم رخ نداد کـــه بخواهد به 
پالایشـــگاه‌های ایران حمله کند. لـــذا می‌توان گفت 
حداقل تا امـــروز عمق عملیات هـــم در اراده و ابتکار 
ایران اســـت. اما مســـأله ســـوم، چـــرا ایـــران جنگ را 
گســـترده کـــرد ایـــن بود کـــه ما یـــک قاعـــده تعریف 
کردیـــم و این را بـــرای طرف مقابل هـــم جا انداختیم 
و آن ایجـــاد تعـــادل و موازنـــه در ســـطح فعلـــی نبرد 
اســـت. درباره این تعـــادل و موازنه در ســـطح نبرد که 
در ســـطوح کلان شـــکل گرفته می توان گفت، اقدام 
متقابل ما در هدف قراردادن اهداف مشـــابه اســـت. 
اساســـاً تعادلی که ایران ایجاد کرده مهمترین فشـــار 
را بـــر رفتـــار طرف مقابل داشـــته و بـــه تعبیر خودش 
نتوانســـته درهای جهنـــم را روی ایران بـــاز کند، چرا 
که به ایـــن درک رســـیده اگر اقـــدام اینچنینی صورت 
دهـــد بقیـــه نیـــز در همان ســـطح مـــورد هـــدف قرار 
خواهد گرفت. یعنی ایران از لحاظ اســـتراتژی نظامی 
توانســـت با این تعـــادل، بقای ایـــران را ضمانت کند. 
پـــس قطعـــاً باید گفـــت ایران بـــه صورت مهندســـی 
شـــده و هوشـــمندانه بـــه ســـمت تقابل گســـترده‌تر 
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 »ایران« در گفت وگو با علیرضا مجیدی 

کارشناس ارشد مسائل راهبردی بررسی کرد‌

گفت و گو

گـــروه دیپلماســـی / نبرد نظامی ایـــران در برابـــر آمریکا و رژیم صهیونیســـتی در حالی وارد ســـومین 
هفته خود شـــده اســـت که دشـــمن متجاوز تا کنون بـــه هیج یک از اهـــداف راهبـــردی و تاکتیکی 

خود نرســـیده است. 
علیرضا مجیدی کارشـــناس ارشـــد مســـائل نظامـــی و راهبردی در گفت وگـــو با »ایران« بـــا تأکید بر 
این موضوع اســـتدلال می‌کنـــد که اقدامات ایـــران در برابر آمریـــکا و رژیم صهیونیســـتی در عرصه‌ 
نظامـــی، طرف مقابـــل را در یک وضعیت شکســـت خورده تا کنون قرار داده اســـت. ایـــن در حالی 
اســـت که ایـــران برای هر دو ســـناریو درخواســـت آتش بس از ســـوی طرف مقابل یـــا تصاعد تنش، 
کارت‌هـــای بـــازی مهمی دارد کـــه در زمان مقتضـــی از آن بهره‌ خواهد جســـت و برای هـــر رویدادی 

آمادگی کامل دارد. 
در ایـــن بین تعریف وســـعت میدان نبرد، عمق و ســـطح نبرد و تقابل همســـطح با دشـــمن ســـبب 
شـــده تا انگاره پیشـــین دشـــمن در ایجاد یک تنش مدیریت شـــده علیه ایران از بیـــن برود. ضمن 
اینکه تـــوان ایران در حفظ انســـجام درونی بوروکراتیک و نظامی در ســـاختار حاکمیـــت و بازآرایی 
قـــدرت متحدان منطقه‌ای در عـــراق و لبنان شـــگفتانه‌هایی بود که در این عرصه دشـــمن را دچار 

ســـردرگمی و ناامیدی از دســـتیابی به اهداف راهبردی کرده اســـت.
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